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همگرایی معماری زنانه 
و نیت های عمومی

لینا بو باردی (۱۹۹۲-۱۹۱۴) یکی 
از مهم تریــن و تأثیرگذارترین متولیان 
معمــاری برزیــل در قــرن بیســتم 
اســت. او بعد از گذراندن تحصیلات 
معماری اش در دانشگاه رم، به میلان 
نقل مــکان کــرد. طولی نکشــید که 
همکاری اش را با جیو پوینت آغاز کرد 
و به عنوان یکی از نویســندگان مجله 

کوییادِمی دی دوموس انتخاب شد. 
بعد از آنکــه دفتر طراحی اش در 
جنگ جهانی دوم نابود شد، بو باردی 
به همراه تئوریســین بنام معماری آن 
زمان ایتالیا، برونو زِوی، نشریه کارچرا 
دِلا ویتا را تأسیس کرد. در حالی که او 
یکی از اعضای حزب کمونیست ایتالیا 
نیز بود، با پییترو ماریا باردی، منتقد و 
تاریخ دان هنری آشنا شد؛ همان کسی 
که همراه بــاردی برای همیشــه به 

برزیل نقل مکان کرد. 
ریودوژانیــرو، محــل اقامت اولیه 
باردی و همسرش، شهری با محیطی 
لینا  باشــکوه و ســاختارهای مدرن، 
بو بــاردی را حســابی مجذوب خود 
کــرد و این جذبه بــا جابه جایی آنها 
به ســائوپائولو دوچندان هم شد. او 
مطالعــه خود بر فرهنــگ برزیلی را 
از ابعاد انسان شناســی آغاز کرد و در 
ادامه به هم رســش هنر و سنت های 

مردمی بسیار علاقه مند شد. 
لینا بــو باردی در ســال ۱۹۴۸، با 
استودیو  پالانتی،  جیانکارلو  همکاری 
هنر و معماری پالما را تأســیس کرد 
که به طراحــی مبلمان های بازیافتی 
چوبی یــا پلاســتیکی می پرداخت و 
اجرایــش را هم به دفتــر پائو برازیل 
اِل تــی دا محول کرده بودنــد. او در 
ادامــه فعالیت هــای حرفــه ای اش 
اســتودیوی ســاخت خود را تأسیس 
و مبلمان ســاختمان مرکــزی موزه 
هنر مــدرن ســائوپائولو را طراحی و 
اجرا کرد. در ســال های ۱۹۵۰، باردی 
طراحــی مبلمان هــای فریم فلزی و 
نشــیمن و پشــتی پرده ای اش را آغاز 
کرد. باردی در طراحی مبلمان هایش 
زیبایی شناسی آراســته ای را آن چنان 
ســاده و خلاصــه ارائــه می کرد که 
مصالح به کاربرده شــده بــه صورتی 
نظــر  بــه  دســت نخورده  و  خــام 

می رسیدند. 
در ســال ۱۹۵۰، انتشــار مجلــه 
هَبیتات را آغاز کرد و در ســال ۱۹۵۱ 
خانه خودش، خانه شیشــه ای واقع 
در مورومبی، ســائوپائولو را طراحی 
کــرد؛ ایــن خانــه همچنــان یکی از 
بهتریــن نمونه های هنــر خردگرا در 
برزیــل به حســاب می آید. در ســال 
۱۹۵۷، شــروع به ساخت خانه جدید 
موزه هنر سائوپائولو کرد، او در طرح 
ارائه شــده اش بیش از ۷۰ مترمربع از 
ساختمان را به صورت معلق طراحی 

و اجرا کرد. 
بو باردی به منظــور هدایت پروژه 
مــوزه هنر مدرن دا باهیا، به مرکز این 
ایالت، شــهر بندی ســالوادور رفت و 
ادامه فعالیت هــای حرفه ای اش  در 
به طراحی دیگر پروژه های شاخصی 
همچون مرمت ساختمان سولارو دو 
آنهائو در ۱۹۴۰، خانه چَمه ـ چَمه در 
۱۹۶۴، پروژه سِسک پامپِییا در۱۹۷۷ و 

کارگاه تئاتر در ۱۹۸۴ پرداخت. 
باید اضافه کــرد که طراحی های 
بو بــاردی تنها محــدود به معماری 
نمی شود و او در خلق چشم اندازهای 
متفــاوت، هنــر، طراحــی مبلمان و 
گرافیــک هم مشــغول بــه فعالیت 
بــود. هنــوز بســیاری از پروژه هــای 
درحال ساختش به اتمام نرسیده بود 
کــه بو باردی در ســال ۱۹۹۲ دیده از 

جهان فروبست. 
ایــن حقیقتــی واضح اســت که 
هم مهارت و تخیــل معماران و هم 
تجربیات و ایده هــای برآمده از حوزه 
عمومی و عمــوم مردم به یک اندازه 
در آثار بو باردی دارای ارزش و اعتبار 
هســتند. بو باردی توانســت ترکیبی 
بی نظیر از شور و اشتیاق معمارانه و 
خیرخواهی انسانی خودش را نسبت 
به مــردم برزیل به عینیت برســاند. 
برزیــل، در زمان بو بــاردی، عاری از 
مشــکلات اقتصادی و سیاســی نبود 
ولی بو باردی کســی بود که با هرچه 
در دست داشت، شاهکاری معمارانه 
خلق می کرد و به خوبی می دانســت 

چگونه از هیچ همه چیز بسازد. 

ستون سوم

معماری، زنان و آپاراتوس ساختار

نلی اُدشــورن کتاب خود آنســوی پیکر طبیعــی[۱] (۱۹۹۴) را با 
نقل قولی از زیگموند فروید به ســال ۱۹۳۳ آغاز می کند: «به محض 
اینکه شــخصی را ملاقات می کنید، اولین وجــه تمایزی که برای او 
قائل می شوید این اســت که زن است یا مرد». انتخاب این نقل قول 
برای شــروع این یادداشــت کوتاه بر دو هدف مؤکد بوده است؛ اول 
آنکه یادآور شــوم برخی تفاســیر به جای تأکید بر وجوه تشــابه زن 
و مــرد یا خنثی قلمداد کــردن بارزه های فراریخت شناســانه این دو 
جنس، بر وجوه تفاوت آنها متمرکز می شــوند و دوم، آن گونه که از 
عنوان اصلی کتاب اُدشورن Beyond The Natural Body برمی آید، 
چیــزی فراتر از بدن طبیعــی نیز وجود دارد، کــه احتمالا در قالب 

مناسبات حاکم بر زبان ساخته می شود.
پرسش اصلی این یادداشت کوتاه این است که با پذیرش تفاوت 
میان زن و مرد، آیا باید توقع معماری ای زنانه و مردانه نیز داشــته 
باشــیم؟ تأثیر عینی این گزاره در معماری را شاید بتوان به وضوح در 
پرســش هایی که جین رندل در آغاز مقدمه خــود بر آخرین بخش 
کتاب جنســیت، فضا، معماری ـ یک معرفی میان رشــته ای (۲۰۰۱) 
مطرح می کند- به تماشــا نشست، او می پرسد: «آیا کنش معماری 
زنان با مردان تفاوت دارد؟ این تفاوت ها [در صورت وجود] چگونه 
به عینیت می رســند؟ آیا زنان درکی متفاوت از حس مکان، زمان و 
زیبایی شناســی دارند؟ آیا زنان از مصالح متفاوتی استفاده می کنند 
و [در فرایند طراحی] روش شناســی متفاوتی نسبت به مردان پیش 
می گیرنــد و کنش معمارانه خود را بر ســیاقی متفــاوت از مردان 
ســازمان می دهند؟ آیا تعامل زنان با فضای داخلی [صرفا] از معبر 
زیست شناســی می گذرد یا پیوستگی و وابســتگی های اجتماعی و 
فرهنگــی زنان با فضای خصوصی خانه و کودک اســت که گذر به 

طراحی فضای داخلی را شکل می دهد؟»
خوانش فمینیســتی از نظریه روان کاوی و نظریه پسا استعماری 
توانسته اســت نشان دهد که پاسخ پرســش های فوق مثبت است 
و می توان از معبر تفاوت های زیست شناســانه در قالب نظریه های 
پیش آمــده بــه تعبیــری همچــون معمــاری زنانه نزدیک شــد، 
گرایش هــای رادیــکال و ذات گرای فمینیســتی در حــوزه طراحی، 
زن بــودن و زنانگــی را کیفیت هایی بــه کل متفــاوت از مردبودن و 
مردانگی می داننــد. از نگاه آنها فضای زیســت جوامع معاصر که 
همچنان بر مدار دووجهــی محدودکننده اکثریت/ اقلیت به حیات 
خود ادامه می دهند، به بازتابی از فرم های ساختمانی غالبامردانه و 
نرینه- گفتمان اکثریت- بدل شده  اند، در این تفسیر آسمان خراش ها 
بر بلندای این توصیف می نشــینند و شــهر نیز بخشــی از مناسبات 

مردانه است.
بــه بیان دیگر بــه گمان آنها زبــان فرم هایی که فضا را شــکل 
می دهند مردانه اســت. آنها برای یافت بدیل بر فیزیوبیولوژیک زن 
مؤکد می شــوند. به گمان آنها اشــکارترین وجــه عینی تفاوت های 

فیزیوبیولوژیــک زن و مــرد در طراحــی، به تفــاوت در فرم منتهی 
می شــود؛ جایی که نیات فمینیســتی، آن گونه که جین رندل یادآور 

می شود، از طریق «نمادگرایی بیولوژیکی منتقل و فهم می شود».
ایــن جریان های فکری رویکردهای پی آمده در طراحی را مبنای 
تولیــد فرم معمارانه زنانه قرار می دهند. یــک: طرح های برآمده از 
فیزیوبیولوژی، دو: تولید فرم های زِهْدان و منحنی گون، سه: آفرینش 
فضاهایی که بــر روحیه دربردارندگی، پوشش دهنـــدگی، مراقبت، 
محافظت و نگهــداری متمرکزند، چهار: بازتعریــف رابطه بیرون و 
درون از طـــریق درهم تنیدگی فضایی، تقویت و تشــدید گشــودگی 
و ایجاد فضای منفی اغراق شــده که عملا بــه فرم نهایی روحیه ای 

گفت وگویی، انعطاف پذیر و تعاملی می دهد.
اما به موازات این تلاش های تئوریک، همچنان آپاراتوســی فراتر 
از نیازهــا و تمایل هــای بدن و ذهــن طبیعی در خلــق فرم و فضا 
وجود دارد که ســامانه عملی ـ و نه گفتمانــی ـ حاکم بر معماری 
و شــهر را رقم می زند. نمود بارز این واقعیــت را می توان در عمق 
نفوذ کتاب «مرگ و زندگی شــهرهای بزرگ آمریکایی[۲]» مشــاهده 
کرد؛ کتابی نوشــته جین جیکوبز که از بدو انتشــارش در سال ۱۹۶۱ 
تاکنون پرطرفدارترین کتاب در حوزه طراحی و برنامه ریزی شــهری 
بوده و هدف اصلی اش را نقد الگوهای مدرنیستی و مردانه طراحی 
فضاهای شهری می دانسته ولی نتوانسته است در عمل تفکر حاکم 
بر طراحی فضا در شــهر را تغییر مشهودی دهد؛ کنش فکری ای که 
همچنان مرد محور اســت و با گذشــت بیش از ســه دهه از انتشار 
مقاله «شــهری فاقد تبعیض های جنسی، چگونه شهری است؟[۳]» 
(۱۹۸۰) نوشــته دولرس هیدن نتوانسته است به خواست حداقلی 
آن مقالــه کــه همانا «گذر از تعاریف ســنتی خانــه، محله و محل 
کار» است، جامه عمل بپوشــاند؛ چرا که آنچه فراتر از بدن طبیعی 
بر موقعیت ســایه افکنده اســت، ساختارها هســتند؛ ساختارهایی 
برســازنده فراروایت هایی صلب و متمرکز و ســاکن. گویی همچنان 
تاریخ معماری ضربان کلام لوکوربوزیه را بازتولید می کند: امر نرینه 
منتظم اســت و خالص و منطقی و مقرر، حال آنکه زنانگی ریشه در 

طبیعت و ذهنیت و زوال دارد.
[۱]- آن سوی پیکر طبیعی: دیرین شناسی هورمون ها و جنسیت 
ایــن کتاب با برگردانی از پروانه قاســمیان در ســال ۱۳۹۱ توســط 

مؤسسه  نشر و پژوهش  شیرازه روانه بازار کتاب ایران شد. 
[۲]- این کتاب در سال ۱۳۸۶ با ترجمه حمیدرضا پارسی و آرزو 
افلاطونی توسط انتشارات دانشگاه تهران روانه بازار کتاب ایران شد.

۳- برای آگاهی بیشتر مشاهده فرمایید:
هیدن. دولرس، ۱۳۸۴، شهری فاقد تبعیض جنسی چگونه شهری 
است؟ گمانه هایي در مورد خانه، نواحی شهری و کار، بصیرت آرش، 

ماهنامه فنی مهندسی راه و ساختمان، شماره ۲۹: ۲۲-۹.
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معمارى زنانه

گرما و ســوزش کویر چون خنجر بر تــن زخم می زند و 
برای همیشه در اســتخوان باقی می ماند. همین است 
که خاطره کویر هیچ گاه از یاد نمی رود. به ویژه اگر معمار 
باشی و دیگر نتوانی چشم از خانه هایی برداری که حالا 
می دانی چرا در دل کویر  در تابســتان خنکی زمستان و 
در سرمای خشک زمستان، گرمای مطبوع به اهل خانه 
هدیه می دهد. عشــق خوبچهر کشــاورزی به معماری 
کویری و به ویژه معماری منطقه زادگاهش کرمان، هنوز 

چشمان او را پر از شادی و شعف می کند. 

 نگرش شما درباره معماری چیست و شرایط امروز  �
معماری را چگونه می بینید؟ 

ما در عرفان می گوییم شــناخت اول فرزانگی اســت. 
وقتی شــما چیزی را بشناســید برخوردهای خردمندانه با 
آن می کنید. در همه جای دنیا قدرت پول را می شناســند و 
ســعی می کنند خردمندانه و قانون مند با آن برخورد کنند، 
اما متأسفانه در ایران وضعیت برعکس است. در معماری 
و زندگی آنچه اهمیت دارد شــناخت عوامل هستی است 
و عواملی که انســان خودش می ســازد، ولی این شناخت 
از بین رفته اســت. ما فقــط می گوییم چهــار عنصر آب، 
خــاک، باد و آتش بــدون اینکــه ذره ای از ارزش های آنها 
اطلاع داشــته باشیم یا بدانیم چگونه باید از آنها بهره برد، 
ولــی از این عناصر لباس عارفانــه می دوزیم و به آن جنبه 
ارزشی می دهیم. شــما میمند را ببینید، کندوان را ببینید و 
همین طور خانه های کویری را؛ وقتی به این مجموعه نگاه 
می کنید می بینید آن آدمی که هستی را شناخت با هستی 
هم کنار آمد. از زمانی که تکنولوژی جدال با هستی را آغاز 
کرد، همه چیز نابود شــد. چرا می گوییم شوشــتر شاهکار 
هخامنشــیان اســت؟ در شوشــتر بندهایی گذاشتند و آب 
کارون را منحرف کردند، ولی به رودخانه صدمه نزدند. آب 
از بند می گذشت و تسویه می شــد و بعد از اینکه به همه 
شهر آب می رســاند دوباره به کارون بر می گشت. آنها آب 
را مدیریــت می کردند. ناســازگاری نمی کردند. مردم ایران 
از هر طبقه ای که بودند به دلیل باورهایی که داشــتند، یاد 
گرفتند از منابع زمین با مدیریت استفاده کنند؛ اما امروز به 
دلیل وجود تکنولوژی جدید که فشــار می آورد، با طبیعت 

می جنگیم. 
تمدن در تضاد با محیط زیســت قرار گرفته، اما آیا  �

می توان از تمدن ســر باز زد و به مردم گفت تکنولوژی 
را کنــار بگذارند؟ آیــا راه خلاقانه ای بــرای برخورد با 

تکنولوژی جدید وجود دارد؟ 
کارشناســان محیط زیســت به صراحت اعلام کرده اند 
با این روند انســان فقط صد ســال دیگر باقی است و مثل 
خیلی از حیوانات منقرض می شود. ما در مقابل یک اتفاق 
مرگباریم. حال یا می توانیم به فانتزی های مان ادامه دهیم 
یا اینکه به وضعیت مرگبار بیندیشیم. من اهل کرمانم. یادم 
هســت زمانی که ما کودک بودیم آب لوله کشی نداشتیم. 
هر خانه ای چه کوچک و چه بزرگ، چاه آب داشــت و باید 
مدیریــت آبش را خــودش به عهده می گرفــت. هر وقت 
هم خراب می شــد یک مقنی می آمــد و به اصطلاح آن را 
ته کَنی می کــرد؛ بنابراین ما از همان کودکی یاد می گرفتیم 
از میزان مشــخصی آب بــرای کارهای مختلف مثل ظرف 
شستن و حمام کردن استفاده کنیم، نه اینکه ظرف های مان 
را با فشــار آب بشــوییم. یک مثال دیگر در حوزه معماری 
بزنم. اصلا بتن مال شرایط محیطی ایران نیست، چون بتن 
برای اینکه مقاوم شود آب بسیار زیادی مصرف می کند. ۲۷ 
روز آب لازم دارد وگرنه خیلــی زود می ریزد. اگر معماران 
شناخت کافی از شرایط محیطی داشته باشند و فقط مقلد 

نباشند باید بتن را کنار بگذارند. 
تعریف شما از معماری چیست؟  �

معمــاری مجموعه ای از علوم اســت. دســت کم در 
سرزمین پر مســئله ای مثل ایران باید به نکات زیادی دقت 
کرد. ایران همیشــه در جغرافیای دنیا بــا مصائب زیادی 
روبه رو بوده اســت به ویــژه مصائب طبیعــی مثل زلزله، 
کم آبی و خشک سالی، توفان و سیلاب های موقت و معمار 
باید اینها را در نظر داشته باشد. معنای معماری این است 
که درصد بالایی از نیازهای کاربر را تأمین کند. قبل از هرچیز 
آســایش اســت. وقتی در خانه را باز می کنیــد باید یک آه 
آسایش بکشید. این کم نیست. و نمی شود در هیچ مقاله و 
کتابی نوشت. فقط یک آرشیتکت باید خانه را طوری بسازد 
که این حس برای کاربر ایجاد شــود. یادم هست در کرمان 
همــه خانه ها از فقیر و غنی یک هشــتی یا دالان داشــت 
که وقتــی از فضای کوچه پا به آن می گذاشــتیم این آه را 
می کشیدیم. هشتی خانه ها همان بخش آه بود. چون شما 
از همه شرایط گرما و سرما و شلوغی کوچه یا حتی خلوتی 
ترس آور و غریبگی آن، به ویژه با ذهنیت دخترانه و زنانه، از 
این درگاه می گذشتید و وارد آه خانه می شدید. در حیاط هر 
چقدر هم کوچک بود همیشه یک شاخه سبز دیده می شد. 

یک درخت انار یا شمشاد یا انگور. 
معماری ایرانی، معمــاری درون گرایی بوده و برای  �

همین حــس آرامش و به خلوت رفتــن ایجاد می کرده 
اســت. این معماری هرچند هنوز در خاطره ما بر جای 
مانده، اما با توجه به شرایط امروزی و افزایش جمعیت 
و گسترش شهرها و مســائل دیگر، تا چه حد می تواند 

بازتولید شود؟ 
من در ابتدا گفتم معماری مجموعه علوم اســت. اگر 
معمار به این علوم اشــراف داشته باشد، معماری صحیح 
از آب درمی آیــد. چیزی که ما اصلا بــه آن فکر نمی کنیم 
آسیب شناســی اجتماعی است. آدم هایی که دست چپ و 
راســت خود را نمی شناســند امروز از آشپزخانه اپُن حرف 

می زنند. 
به نظر من آشپزخانه اپُن برای خانه های دانشجویی  �

و موقت است. 
اما در ساختمانی که سیصد مترمربع زیر بنا دارد چنین 
ادا و تقلیدی می شــود. بارها گفته ام ما روشنفکرها خیلی 

وقت ها با افکارمان خیانت کردیم. برای اینکه هر چیزی را 
که فکر می کردیم خوب اســت فورا انجام می دادیم. یادم 
هست در دانشگاه وقتی به چیزی معترض بودم، می گفتند 
دهاتی. اصلا چرا باید کلمه دهاتی ناسزا باشد؟ برای همین 
اســت که دهاتی دائم می خواهد شــهری، آن هم به یک 

شهری ناموزون تبدیل شود. 
شکاف شخصیتی ایجاد شــده و ما آدم هایی داریم که 
نسبت به هیچ چیز احساسی ندارند. هر وقت هم از چیزی 
دلخور شوند بدترین رفتارها را نشان می دهند. روزی نیست 
که کســی به شما توهین نکند و این معنی دارد. اگر ما این 
را درست نکنیم، معماری ما درست نمی شود. به آدم هایی 

نیاز داریم که آن معماری را درک کنند. 
به نظر شــما معماری در بروز رفتار درست و سالم  �

اجتماعی تأثیر می گذارد؟ 
شــکی نیســت. وقتی وارد خانه ای می شــوید که مثل 
زندان به شما فشار می آورد، دیوارهایش، نورش، اتاق های 
بسته و خفه اش، در شما ایجاد استرس و پریشانی می کند. 
هیچ چیز به ذات خود زشــت نیســت، بلکه یــک چیز در 
ارتباط با شرایط زشت می شود؛ برای مثال مساجدی داریم 
که زیبایی آن انســان را مبهوت می کنــد، اما با عکس ها و 
چراغانی هایی که با نهایت بی ســلیقگی پر شده، همه آن 
زیبایــی را به ناگهان تبدیل به زشــتی می کنند. متأســفانه 
بعــد از انقلاب هــر کاری انگ سیاســی می خــورد، ولی 
بعضی چیزها از نظر من اجتماعی اســت. مثل اینکه به ما 
می گفتند جهادی کار کنید و نتیجه اش این بود که با عجله 
ساختمانی بدون فکر بالا می رفت، فقط برای اینکه ساخته 

شــود. معماری دیرینه ما کیمیاگری 
بوده است. ما زمان را می شناختیم و 
به آن اهمیت می دادیم. برای اینکه 
بنا را سر پا کنید نیاز به زمان و مراحل 
داریــد. چطــور گل را ورز می دادند 
آن  از  تــا  می پختنــد  را  خشــت  و 
بناهای شاهکاری بسازند که قرن ها 
دوام بیــاورد؟ امــروز خیلی راحت 
تمــام کوه ها را می کنیــم و به دیوار 
آپارتمان های بی ارزش می چسبانیم. 
ضریب داغی این سنگ ها را حساب 
کنید. ما داریم نظــم همه چیز را به 

هم می زنیم. 
در معماری ســنتی از خاک زمینی که برای بنا کنده  �

می شد، خشــت می ســاختند؛ اما باز باید این پرسش 
را دوباره مطرح کنم که به نظر شــما با توجه به شرایط 
امروز، متریالی به نام خشــت هنوز هم می تواند کاربرد 

داشته باشد؟ 
سؤال شما کاملا پژوهشگرانه است. کسانی این کار را در 
روستاها انجام داده اند و با آن خانه هایی در نهایت دوطبقه، 
ســاخته اند. بگذارید ایــن طور بگویم کــه زمانی طبیعت 
خودش غربــال می کرد و بچه های قوی یک خانواده باقی 
می ماندند و باقی از بین می رفتند. الان بچه ها هرچقدر هم 
ضعیف، ولی زنده می مانند. وقتی جمعیت زیاد می شــود 
یکســری کارها ناگزیر است، اما اینکه در این ناگزیری تا چه 
حد دست به تقلید می زنیم و تا چه حد مدیریت می کنیم، 
مهم است. ما در همین شرایط هم می توانیم کاری کنیم که 

آپارتمان های مان حس وحال خوب داشته باشد. 
با چه راهکاری؟  �

آدم ها دیگر اســتفاده کننده خانه های ایرانی و سنتی ما 

نیســتند. همین الان اگر یکی از زیباترین خانه های کاشــان 
را به شــما بدهند، از پس آن برمی آییــد؟ نه. هم زمان که 
داریــم روی معمــاری کار می کنیم باید دوبــاره آدم هایی 
بســازیم که آن معماری را درک کنند. من فکر می کنم باید 
از مدارس آغاز کرد. باید باورهای هستی شناسانه را تقویت 
کنیــم تا دوبــاره آن معماری رایج شــود. وقتی طبیعت و 
هســتی را بشناسید، درست و غلط را تشخیص می دهید و 
آن وقــت معمار نمی تواند کار غلــط انجام دهد. امروز به 
کاربر چیزی تحمیل می شــود که خود او نمی داند چیست 
و چه می خواهد. از سوی دیگر باید معماری صحیح را به 
دانشجوها آموزش داد. تصور دانشجوی امروز از معماری 
مبهم و ناشــناخته اســت. زمانی که ما دانشجو بودیم نور 
شمال و غرب را می شناختیم. وقتی اتود می زدیم همیشه 
کنارش یک شاخه یا درخت می کشیدیم؛ یعنی به جغرافیای 
آن منطقه فکر می کردیم و باید می دانستیم کدام گل و گیاه 
در آن منطقه عمل می آید وگرنه پروژه مان رد می شد. وقتی 
به آرشیتکتی می گویم گل اطلسی و می گوید چی هست؟ 
شــما با این معمار می خواهید چکار کنید؟ ببینید ما چقدر 

کارهای غلط به نام مدرنیسم کرده ایم. 
زمانی که شما به دانشــگاه وارد شدید ایران تازه با  �

مدرنیسم اروپا آشنا شــده بود. چه فضایی بر دانشگاه 
حاکم بود و نگرش استادان از نگاه شما چگونه بود؟ 

شــاید حرف هایی که می زنم یک جور ناسپاسی به نظر 
برســد، ولی به عنوان یک واقعیت بیان می کنم. استاد من 
سیحون، آدم ویژه ای بود. یکی از ویژگی هایش اینکه اصلا 

قابل پیش بینی نبود. 
�مثال بزنید... .

شخصی  رفتارهای  دانشجوها  با 
داشــت. گاهی اوقات مهاجم بود و 
شــما را له می کــرد. واقعا مثل یک 
آشغال. یک وقت هایی هم که اصلا 
مهربان  فوق العاده  نداشــتید،  توقع 
می شد. در نقاشــی بی نظیر بود؛ اما 
معماری اش را خیلی نمی پسندیدم. 
من بیشــتر مقبره حافظ و موزه ایران 
باستان را دوست دارم که آندره گدار 
ساخته اســت. باز می گویم شاید به 
نظــر ناسپاســی بیاید؛ اما ســیحون 
آنچه به عنــوان نوگرایــی وارد کرد، 
باعث شکسته شــدن یک چیزهایی شــد. یادم هســت هر 
چیــزی که اتــود می کردیم می گفت بخــش فکر تازه اش 
کجاســت؟ این خیلی اشتباه اســت که در معماری مدام 
دنبال چیز تازه بگردیــم. نوکردن با نوگرایی فرق دارد و به 
نظر من نوگرایی طبیعی نیست. متأسفانه داشت اتفاقاتی 
می افتاد که در آن گیر می افتادیم و نمی توانستیم هضم اش 
کنیم. درباره فرمانفرماییان باید بگویم من در دفتر ایشــان 
نقشه می کشــیدم و بیشــتر برخوردم با خارجیانی بود که 
آنجا کار می کردند. انگلیســی، اتریشی، روس و ارمنی و...، 
همه در دفتر کار می کردیم. ایــن مجموعه به دلیل اینکه 
در ایــران بودند و از ایران حقوق می گرفتند، خیلی مراعات 
می کردند. سرچشمه و اســتودیوم آزادی پروژه های بزرگ 
دفتر بود. یادم هســت داشــتند خانــه ای کارگری طراحی 
می کردند با یک اتاق و یک آشــپزخانه مشــترک. باور کنید 
ساعت ها بحث می کردند که باید این طور باشد و آن طور، 
تا اختلاف و مزاحمت ایجاد نشــود. معماران خارجی که 
در دفتر فرمانفرماییان کار می کردند، همه اتودهای شان را 

گروهی می زدند و این فرصت بود که از آنها کار یاد بگیریم. 
بعد از ســال ها رفتم سرچشــمه و دیدیم هنــوز این کارها 
درســت هستند. چون تعهد داشــتند و کسی هم مدام به 
آنها نمی گفت شما در ایران هستید. گدار وقتی در ایران کار 
می کرد، می دانست برای ایران می سازد؛ اما ما فکر می کنیم 

در ناف فرانسه کار می کنیم. 
 از فرمانفرماییان چه می دانید؟  �

من با شخص فرمانفرماییان دیدار زیادی نداشتم. بیشتر 
مدیریت می کرد. به او می گفتند شازده و شازده ها در حرف 
زدن خیلــی بی مهابا بودند که برای یــک خانم قابل درک 
نبــود. این آقا بدون اینکه دیده شــود، نظارت می کرد؛ ولی 

سایه فرمانفرماییان در تمام طبقات بود. 
سال های آخر دانشگاه شــما مصادف شد با تغییر  �

سیستم دانشگاه و مدیریت به دست دکتر میرفندرسکی 
افتاد. شما این فرصت را داشتید که هر دو دوره را تجربه 

کنید. چه امتیازهایی نسبت به هم داشتند؟ 
هر دو شیوه ساختارشکن بود. اول از همه باید بپذیریم 
که ما ایرانی ها دانشــگاه نداشــتیم و از خارج وارد شــده 
بود؛ بنابراین چون مدیریت دانشــگاه نمی دانســتیم عین 
یک سیســتم را وارد کردیم و هرچه هــم از آن درمی آمد 
رنگ وبوی خارجی داشــت. هنرهای زیبــا طبیعتا از همه 
ساختارشکن تر بود. ابتدا سیحون سیستم بوزار را وارد کرد 
و بعد تظاهرات راه انداختند و شعار دادند و میرفندرسکی 
آمد. آن موقع من داشــتم پروژه دیپلم ام را آماده می کردم. 
ما فکر می کردیم هر تغییری جنبه سیاســی و امنیتی دارد. 
خیلــی هم اهل تظاهرات نبودم، برای همین فقط اطاعت 
می کردم. دکتر میرفندرسکی خیلی سخت گیر بود و چون 
خودش بســیار سخنوری می دانســت برای همین دفاع از 
پروژه برایش مهم بود. پروژه من بازار کرمان بود و توانستم 
از ایشان نمره بیست بگیرم. من در دوره دکتر میرفندرسکی 
فارغ التحصیــل شــدم، اگر حتــی امروز هم شــما معمار 
مهمی می شناسید از شاگردهای سیحون است. شما شیخ 
زین الدین را دارید، صارمی را دارید و دیگر شــاگردان، اما از 
آن دوران نزولی اتفاق افتاد و یک دلیلش این بود که بیشتر 
حرف زده می شــد تا حس کردن و روی کاغذآوردن. ما باید 
ســطحی را به فضا تبدیل کنیم و مهم است که درک شما 
از فضا چیست. متأسفانه از سیحون به بعد همه فقط یک 
فلســفه دارند، ولی تبدیل به فضا نمی شود. امروز هم که 
بچه های دانشــگاه روبه ضعف می روند. شاید دلیلش این 
باشــد که اتودهای شــان را کامپیوتر ترســیم می کند. شما 
پشت سیستم یک خواست از خط دارید و با یک دگمه اجرا 
می شود، اما وقتی با دست بکشــید یک فکر و ترسیمی از 

خط دارید که روی کاغذ پیاده می کنید. 
در دوره شما تعداد دانشجویان دختر خیلی کم بود.  �

شــرایط تحصیل و بعد اشتغال برای شما به عنوان یک 
مهندس زن چگونه بود؟ 

در دانشگاه پســرها اغلب نادیده مان می گرفتند. بیشتر 
دوست داشتند فکر کنند دختری نیست. دخترها هم عادت 
کرده بودند؛ البته همه با هم کار می کردیم و به هم کمک 
می رســاندیم. به لحاظ کاری کاملا مشــخص بود اتودی 
دخترانه است یا پسرانه. کارهای ظریف و پر کار از دخترها 
بود و کارهای محکم از پسرها. ضمن اینکه دخترها عموما 
دست قوی نداشــتند و خوب اســکیس نمی کشیدند. در 
برخی موارد دختر بودنمان کمک می کرد؛ اما سر یک سری 
موارد به ما ظلم می شــد. همیشــه برای کلکسیون استاد 
دیر می آمد و ما مجبور بودیم گاهی تا ســاعت ۱۱ دانشگاه 
بمانیــم. هنوز وقتی به یــاد می آورم، خــوف می کنم. آن 
موقع اگر دختری ساعت ۱۰ شــب کنار خیابان می ایستاد، 
معنی داشت و من باید می ایستادم تا یک تاکسی بیاید. در 
فضای کار هنوز هم که هنوز اســت کارگرهای مرد دوست 
ندارند حرف خانم ها را بشــنوند. در پزشکی شما پیشنهاد 
می دهیــد و توصیه می کنید؛ اما در کار معماری باید حکم 
کنید و کارگر مرد این را دوست ندارد. در کرمان کارگر مردی 
داشــتم که حضور من برایش خیلی عجیــب بود و مدام 
جابه جا می شــد و دور می ایســتاد و به من سلام می کرد، 
انگار مرا برای خودش تجزیه تحلیل می کرد. یادم هســت 
نقاشــی داشتیم که وقتی برایش توضیح می دادم چه باید 
بکند می گفت چشم خواهرجان. تا مدت ها طاقت آوردم تا 
اینکه یک روز به او گفتم من خواهرجان نیستم. گفت پس 
بگویم مادرجان؟ گفتم ناسلامتی ما مهندس هستیم. گفت 
باشــه آقای مهندس؛ یعنی هنوز آقای مهندس و نه خانم 
مهندس. یا مثــلا وقتی به آنها حکمی می کنید یک حالت 
بی قید بــه خود می گیرند. تا این حد با آدم مبارزه می کنند. 
در عوض وقتی مأموریــت اداری دارم خیلی برخوردهای 
خوب می بینم. در جلســات همه چیز خوب اســت، اما در 

کارگاه این طور نیست. 
 دلیل اینکه از کار معماری کنار کشیده اید چیست؟  �

زن و شــوهر ایرانــی نبایــد همکار باشــند. همســر من 
سال بالایی من بود و دست قوی ای داشت. من همیشه با او 
مثل ســال پایینی برخورد می کردم و تا کارم را تأیید نمی کرد، 
همچنان اتود می زدم. برخلاف او یک جاهایی ساختارشکن 
بــودم و ایشــان نمی پذیرفــت و ایــراد می گرفــت و من با 
عصبانیت دوباره اتود می زدم. سر یک کار، ۵ بار اتود زدم که 
کار بسیار ســختی بود؛ ولی در نهایت فکر نمی کنید همکار 
دفتر هســتید، چون کاملا احســاس می کنید به چشم زنش 
به شــما نگاه می کند. در نتیجه رقابت اتفاق می افتد و روی 
زندگی اثر می گذارد و من دوســت نداشــتم. وقتی به عنوان 
یک زن تحصیل کرده در خانه هســتم، برای او ارضاکننده تر 
اســت. من هم زندگی ام را دوســت داشــتم و این شــد که 
راحت کنار کشیدم و پشیمان نیستم. در عوض شروع به کار 
پژوهش کردم و به تازگی کتابی نوشتم به نام «نگاهی نو به 
تخت جمشید براساس اوستا و مراسم آیینی». درحال حاضر 

هم مشغول نوشتن جلد دوم آن هستم. 
و دغدغه این روزهای تان؟  �

این روزها اگر در محوطه خانه ام باشم، بی نظیر است؛ 
اما وقتــی بیرون می روم، خالی از انرژی می شــوم از بس 
چیزهــای ناراحت کننده می بینم. از ایــن بابت خیلی گله 
دارم و متأسف می شوم از این همه آشفتگی و بی سامانی. 
گاهی در خیابان که راه می روم اصلا نمی دانم کجا و حتی 

کی هستم. 

گفت وگو با خوبچهر کشاورزی

شهریِ ناموزون شده ایم

 آرش بصیرت 
ترجمه: فائزه کشتکار افسانه شفیعى

هم زمان که داریم روی معماری 
کار می کنیم باید دوباره آدم هایی 

بسازیم که آن معماری را درک کنند. 
من فکر می کنم باید از مدارس آغاز 
کرد. باید باورهای هستی شناسانه 
را تقویت کنیم تا دوباره معماری  

دیرینه ما رایج شود. 
وقتی طبیعت و هستی را بشناسید، 
درست و غلط را تشخیص می دهید 
و آن وقت معمار نمی تواند کار غلط 
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